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جی$$$م، العب$$$د المؤي$$$د  اع$$$وذ ب$$$ال م$$$ن الش$$$یطان اللعی$$$ن الرج

رسول المکرم ابوالقاسم محمد

 الس��لم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

گ$$$ر ت$$$وجه نداش$$$ته باش$$$ید، (ت$$$وجه داري$$$د، م$$$واظب  رفق$$$ا ا

ک$$ه م$$ن گ$$ر ت$$وجه نداش$$ته باش$$ید ای$$ن ص$$حبتی   ب$$اش)، ا

کن$$$م حرفه$$$ای دوس$$$ت عزی$$$ز خ$$$ودم،  می خ$$$واهم امش$$$ب 

 تخم چشم خودم، مداح واقعی اهل بیت حرفهايش لوث
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گ$ر ت$وجه  می شود؛ مگر قشنگ توجه داشته باشید. وال، ا

که من می زنم، حرفه$ای ايش$ان  نداشته باشید این حرفی 

کنید. ای$$ن که قشنگ توجه   لوث می شود. دلم می خواهد 

کرده. واقع مداح  مرد بزرگوار راه صد ساله را يک ساله طی 

کنیم. نه اينکه حال م$$ن  اهل بیت است، ما بايد قدردانی 
ک$ردم، م$ن بخ$واهم بگ$ويم، ن$ه م$ن وج$دانا   يک اش$اره ای 

کنی$$د م$$ن گ$$ويم، ام$$ا دل$$م می خواه$$د ت$$وجه   حقیق$$ت را می 

گويم. چه می 

ک$$$$ه  م$$$$ن خیل$$$$ی ن$$$$اراحتم. ن$$$$اراحتی ام م$$$$ال ای$$$$ن اس$$$$ت 

ک$$ه ش$$ماها چن$$$دین س$$ال  گذش$$ته ها را می بین$$$م، هرچن$$د 

 است پیش رفتید، خیلی پیش نرفتی$د، باي$د پی$ش بروي$د.

گف$ت باي$د پی$ش بروي$م،  يک دوست عزیزی داشتم به م$ا 
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 خیل$$ی ت$$وجه بفرمایی$$د. حرف ه$$ا همه اش درس$$ت اس$$ت،

 اش$$عار درس$$ت اس$$ت. مق$$ام امیرالم$$ؤمنین را ب$$ه غی$$ر خ$$دا

ک$$س کس نمی داند. خود پیغمبر فرمود: يا عل$$ی هیچ   هیچ 

ک$س  م$$ن را م$$ن و ت$و را نمی شناس$$د غی$ر خ$دا، خ$دا را هی$چ 

 نمی شناسد غیر از م$$ن و ت$و. ای$$ن خداشناس$ی اس$ت. اص$ل

 امک$$$$ان اس$$$$ت، اينه$$$$ا م$$$$افوق بش$$$$رند. ام$$$$ا خیل$$$$ی دل$$$$م

گ$$$$$ويم. م$$$$$ا  می خواه$$$$$د ت$$$$$وجه بفرمایی$$$$$د م$$$$$ن چ$$$$$ه می 

 صحبتمان در «هو المر، هو الخلق» ب$$ود. خ$$دای تب$$ارک و

کرده. کرده امر به آن  که  تعالی تمام خلقت را 

ک$رده، ب$ه اش$یاء ب$ه تم$ام خلق$ت ک$ه   آن وقت حال ای$ن ام$ر 

گف$ت ح$ال گفتن$د.  کنی$د، هم$ه لبی$ک   گف$ت م$ن را اط$اعت 

گف$$ت عل$$ی را کنید، حال پیغمبر ه$$م   پیغمبر من را اطاعت 
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کمل$ت علیک$م دينک$م» خ$دا دو چی$ز کنید: «الی$وم ا  اطاعت 

گذاش$ته، يک$ی ق$رآن اس$ت، يک$$ی ع$ترت.  پی$ش م$ا ام$انت 

ک$$ه گر شما بخواهید به مافوق این حرفها برسید باي$$د اول    ا

کس$ی ب$$ه  خودمان به امانت خیانت نکنیم، بع$$د نگ$$ذاريم 

گ$$ر بخواهی$$د کند. من عقیده ام ای$$ن اس$$ت ا  امانت خیانت 

 ث$$ابت در ولي$$ت بمانی$$د، خل$ق را اص$$ل  نباي$$د ببینی$$د. يعن$$ی

گر اينجور نباشید ب$$ه ص$$احب کنید. ا  خلق را جماد حساب 

گ$$$ر خل$$$ق را گ$$$ويم. ا  امش$$$ب رس$$$تگار نمی ش$$$ويد. ج$$$دا  می 

 ببینی$$د، ب$$ه ص$$احب امش$$ب رس$$تگار نخ$$واهیم ش$$د. هم$$ه

گم$$راه ش$$دند، خل$$ق را ديدن$$د اط$$اعت خل$$ق ک$$ه   ای$$ن م$$ردم 

کن$$ی. ت$وجه ک$ه اط$$اعت نمی  گر ت$$و خل$ق را ن$$بینی   کردند. ا

گويم!  می فرمایید من چه می 
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گ$$ر گ$$ويم ح$$رف م$$ن ا گفت$$م، دوب$$اره می   [ارج$$ع ب$$ه] اش$$عار 

 ت$وجه نکنی$$د فرمايش$$ات دوس$ت عزی$زم لغ$و می ش$ود. دل$م

کنی$$$د م$$$ن چ$$$ه  می خواه$$$د نش$$$ود، دل$$$م می خواه$$$د ت$$$وجه 

گ$$$$ويم. امش$$$$ب ي$$$$ک ذره درددل می خ$$$$واهم برايت$$$$ان  می 

 کن$$م. م$$ن تم$$ام ش$$ماها را می خ$$واهم؛ ام$$ا بعض$$ی هايتان

 می بینم هن$$وز پابن$$د خلقی$$د، خل$$ق را می بینی$$د. عزی$$ز م$$ن،

 نبايد خلق را ببینید. تمام خلق را باي$$د جم$$اد بدانی$$د. ح$ال

گوي$$د خ$$ب خ$$ودت ه$$م  الن ي$$ک آدم باس$$واد ب$$ه م$$ن می 

ک$$ه  جمادی! ن$$ه! اتک$$ا ب$$ه خل$$ق نداش$$ته ب$$اش. همین ج$$ور 

کوه نداری، اتک$$ا ب$$ه ای$$ن تپ$$ه ن$$داری، اتک$$ا ب$$ه  اتکا به این 

 این درخت نداری، اتکا به این دري$$ا ن$$داری، اتک$$ا ن$$داری،

 اتک$$ا ب$$ه خل$$ق نداش$$ته ب$$اش. ت$$وجه می فرمایی$$د م$$ن چ$$ه
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گويم! اتک$$ای ب$$ه خل$ق ی$$واش، ی$$واش خل$$ق را اط$$اعت  می 

ک$$رده، ب$$بین کنی. «هو الخلق، هو المر»، خ$$دا [ خل$$ق]   می 

کنند؛ ام$ا آنه$ا در ي$$ک ح$دی  تمام اشیاء خدا را اطاعت می 

ک$ه ت$$و  هستند، آنها مخیر نیستند. بش$ر مخی$$ر اس$ت. ح$$ال 

گ$$$ر ام$$$ر خ$$$دا را ب$$$ه ام$$$ر خ$$$ودت ترجی$$$ح دادی،  مخی$$$ری، ا

کن$$د، دانش$$مندت  هشت شرط به ت$$و می ده$$د. بین$$ايت می 

کن$$د، دع$ايت مس$$تجاب می ش$ود خلص$ه هش$$ت ش$رط  می 

کافی نوشته. اما دوباره من تک$$رار کتاب   به تو می دهد، در 

کن$$$ی. چ$$$را؟ خل$$$ق آدم را کن$$$م، نباي$$$د [اط$$$اعت خل$$$ق]   می 

کند.  جهنمی می 

ک$$رد؛ يعن$$ی عم$$ر و  بع$$د از رس$$ول ال خل$$ق م$$ردم را جهنم$$ی 

گ$$ويم! امیرالم$$ؤمنین  اب$$ابکر. ت$$وجه بفرمایی$$د م$$ن چ$$ه می 
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گذاش$$$تند، کن$$$ار   عل$$$ی (علی$$$ه الس$$$لم) يعس$$$وب ال$$$دین را 

گفتن$$د: آره! هف$$ت گفتن$$د: م$$اییم، م$$ردم   عب$$ادتی ش$$دند. 

 میلیون رفتند آن طرف، چه$$ار نف$$ر آمدن$$د ای$$ن ط$$رف. ای$$ن

 چهار نفر نابغه اند، من دلم می خواه$$د ش$$ما از آنه$$ا باش$$ید.

کردن$$د کردند وليت را، اطاعت   چرا؟ این چهار نفر اطاعت 

 امیرالمؤمنین را، ثابت ماندند. عزیز من شما باي$$د اط$$اعت

کنی$$د. ت$وجه  کنی$$د. ولی ال العظ$$م، ام$ام زم$$ان رااط$$اعت 

گ$ر گ$$ويم؟ خل$ق خیل$$ی ن$$اجور اس$$ت، ا کنید م$$ن چ$ه می   می 

 وليتش صحیح نباشد، عناد داشته باشد، او نمی ش$$ود، از

 شیطان بدتر است. در آن زمان بوده، در همین زم$$ان ه$م

هست. 

کن$$م؛ م$$ن الن چن$$د ت$$ا ب$$رای  عزیزان من، دوباره تک$$رار می 
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که بدانید چیست. مگر همین مردم کنم   شما صحبت می 

 نبودند؟ مگر همین علماء نبودن$$د؟ مگ$$ر همی$$ن مجته$$دها

 نبودن$$د؟ مگ$ر همی$$ن ق$ال الص$$ادق، ق$ال الباقره$ا نبودن$$د؟

کتابها نبود؟ مگر همین نماز جماعت ها نبود؟  مگر همین 

 مگ$$$$$$ر همی$$$$$$ن جهاده$$$$$$ا نب$$$$$$ود؟ مگ$$$$$$ر ای$$$$$$ن اش$$$$$$عارها را

گ$$ويم ب$$ه اش$$عار جس$$ارت ک$ه می   نمی دانس$$تند؟ اينجاس$$ت 

 نشود، مگر ای$$ن اش$$عار را نمی دانس$$تند؟ مگ$$ر نمی دانس$$تند

 عل$$ی يعس$$وب ال$$دین اس$$ت؟ مگ$$ر نمی دانس$$تند جانش$$ین

ک$س عل$ی را قب$ول  رسول ال است؟ مگ$ر نمی دانس$$تند ه$ر 

کن$$$$د می س$$$$وزد؟ مگ$$$$ر  نداش$$$$ته باش$$$$د، عب$$$$ادت ثقلی$$$$$ن 

گف$ت ب$$رادر م$$ن اس$ت؟ مگ$ر  نمی دانستند چق$$در رس$ول ال 

 نمی دانس$$تند بی عل$$ی عب$$ادت هی$$چ اس$$ت، فاس$$د اس$$ت؟
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 مگر نمی دانستند این حجت خداست؟ مگر نمی دانس$$تند

کعب$$$$$ه به  دنی$$$$$ا آم$$$$$ده، در خ$$$$$انه خ$$$$$دا؟ مگ$$$$$ر  عل$$$$$ی در 

 نمی دانس$$$$$$تند ايش$$$$$ان وص$$$$$ی رس$$$$$ول ال اس$$$$$ت؟ مگ$$$$$ر

ک$$ه زه$$رای عزی$$ز کس$$ی هس$$ت   نمی دانستند امیرالم$$ؤمنین 

گر نب$$ود، همت$$ا نداش$$ت؟ مگ$ر نمی دانس$$تند عل$$م اولی$$ن ت$$ا  ا

ک$$ه ولي$$ت ن$$دارد ک$س   آخرین است؟ مگ$$ر نمی دانس$$تند هر 

 هیچ چی$$ز ن$$دارد؟ مگ$$ر نمی دانس$$تند اينه$$ا را؟ چ$$را س$$ب ب$$ه

کردند؟ وال، يک$$ی از ش$$هرها رواي$$ت کردند؟ چرا سب   علی 

ک$$ه می خواس$$تم  داري$$م همی$$ن آدم، {{توض$$$یح|این اس$$ت 

کن$$$م}}، چ$$$را ت$$$وجه نداري$$$د؟ چ$$$را ت$$$وجه  پیراهن$$$م را پ$$$اره 

کس$$$ی ر و ل$$$وس ش$$$ديم، ب$$$ه خیالم$$$ان  نر$$$ کنی$$$د؟ چ$$$را نر  نمی 

 شديم، به خیالمان م$$ا ولي$$ت داري$$م؟ همی$$ن م$$ردم بودن$$د
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کردن$$د. وال، رواي$$ت داري$$م در يک$$ی از  لعن$$ت ب$$ه عل$$ی می 

کن$$$د}}،  ش$$$هرها ي$$$ادش رف$$$ت، {{توض$$$$$یح|سب ب$$$ه عل$$$ی 

 ي$$ادش رف$$ت، می خواس$$ت ب$$رود ب$$اغش، آم$$د پ$$ایین ي$$ک

 مس$$$$$$جد ال$$$$$ذکر س$$$$$$اخت. همی$$$$$$ن مس$$$$$$امان ها، همی$$$$$$ن

 نمازخوان ه$$$$$$ا، همی$$$$$$ن قرآن خوان ه$$$$$$ا، همی$$$$$$ن فق$$$$$$ه و

کنی$$د؟  اص$$ول خوانها، همین ه$$ا! همین ه$$ا! چ$را ت$وجه نمی 

کنید به این حرفها. مگر خلق را نبینید، ام$$ر خل$$ق را  توجه 

 اط$$$اعت نکنی$$$د. چه$$$ار نف$$ر بودن$$$د نکردن$$$د، س$$لمان اب$$اذر

گ$ر نباش$$ید  میثم مقداد. شما ه$م باي$$د همین ج$ور باش$$ید. ا

ک$$$$ه ک$$$$ه ب$$$$ه ش$$$$ما  ر می خوري$$$$د. اينج$$$$وری   ب$$$$ه دين$$$$م سر$$$$

کرد؟ با مس$$ئله و ح$$ديث و کار  گويد! شريح قاضی چه   نمی 

کج$$$ا می روی؟ کجایی$$$د؟  کش$$$تند.   رواي$$$ت حس$$$ین م$$$ا را 
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کار دست بکش$$ی، بی$$ایی که می روی؟ مگر بروی از   دنبال 

 در خ$$$انه ات بنش$$$ینی، منتظ$$$ر ام$$$ام زم$$$ان ولی ال العظ$$$م

 باشی، تو ي$$اور ام$$ام زم$$انی. نگ$$اهت را این ور و آن ور نک$$ن.

گ$$ويم؟ مگ$$ر اينه$$ا نبودن$$د؟ مگ$$ر کنی$$د م$$ن چ$$ه می   ت$$وجه 

 همین ها نبودند اينقدر به حرف خلق رفتند آمدند حس$$ین

کن$$ی عزی$ز م$$ن! کشتند؟ مگر نبودن$$د؟ چ$را ت$وجه نمی   ما را 

آرام! خیلی آرام! 

 اص$$ل  ای$$ن تم$$ام م$$ردم را جم$$اد بدانی$$د؛ مث$$ل اينک$$ه ي$$ک

 معدنی  جماد است، می روی يک خرده س$$رب درمی آوری،

 يک خ$$رده طل درمی آوری، ي$$ک چی$$زی از آن درمی آوری.

 ت$$$و می روی ب$$$ه ح$$$رف مع$$$دن؟ خ$$$ب ج$$$واب ب$$$ده! آق$$$ای

 معدنی الن روبه روی من نشس$$ته، ت$و می روی در مع$$دن؟
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 تم$$ام م$$ردم را باي$$د اينج$$وری بدانی$$د. ب$$ه ق$$در ض$$رورت ب$$ا

گفتم م$$ردم مس$$موم کنید. به روح تمام انبیاء،   مردم رفتار 

گ$$ويم! ای$$ن اش$$عار و کنی$$د م$$ن چ$$ه دارم می   ش$$دند. ت$$وجه 

 ای$$ن حرفه$$ا همه اش س$$رجايش درس$$ت اس$$ت. تم$$ام اينه$$ا

 سر جايش درست است، ام$ا چ$ه؟ ح$ال چط$ور باي$$د باش$$د؟

 شما وليتتان يا نوشیدنی يا القایی بايد باشد. يا نوشیدنی

ر خوردن$$د؟ کس$$انی سر$ ر می خوري$$د. چ$$ه  گرن$ه سر$  يا الق$$ایی، ا

گويم يا ن$$ه! باي$$د آنه$$ا را ب$$بینی. کنید من چه می   توجه می 

 امشب به اصطلح شب قدر است، از خدا بخواه آن جوری

ک$$ه دنی$$ا را می بین$$ی،  نش$$وی. از خ$$دا بخ$$واه اص$$ل  چش$$می 

گ$ر بخواه$د بگی$$رد گ$ويم از ت$و بگی$$رد. ا کن$$د، نمی   ه$$دايتت 

 که چش$$مان نص$ف بیش$$ترمان را باي$$د بگی$$رد، باي$$د بگ$ویی
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ک$$$$ن م$$$$ن را. باباج$$$$ان م$$$$ن، خیل$$$$ی باي$$$$د ت$$$$وجه  ه$$$$دايت 

 بفرمایید. مگر روايت فهمیدن ش$$وخی اس$$ت؟ مگ$$ر ولي$$ت

کجا ما ولي$$ت را فهمی$$ديم؟ اش$$عار  فهمیدن شوخی است؟ 

 خیل$$$ی ع$$$الی اس$$$ت، ب$$$ه ج$$$ای خ$$$ودش همه اش درس$$$ت

گوين$$$د ي$$$ک ذرات$$$ی از تعري$$$ف ک$$$ه می   اس$$$ت. هم$$$ه اينه$$$ا 

امیرالمؤمنین است. 

 امیرالم$$$ؤمنین، روح تم$$$ام ای$$$ن خلق$$$ت اس$$$ت. روح تم$$$ام

 خلقت است، نباشد تم$$ام خلق$$ت فروری$$زان می ش$$ود؛ عل$$ی

 يعنی این. اما این را چطور بشناسیم؟ چرا ب$$ه ح$$رف خل$$ق

 رفتن$$$د؟ م$$$ن و ت$$و ه$$$م عی$$$ن همی$$$ن هس$$$تیم، باي$$$د ث$$$ابت

گذاش$$ت پی$$ش خ$$ودت، ن$$ه که امانت   باشیم. بايد دو چیز 

کن$$ی، ن$$ه بگ$$ذاری ب$$ه آن خی$$انت ش$$ود.  خ$$ودت خی$$انت 
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ک$$$وثر ب$$$ه م$$$ن می رس$$$ند. آي$$$ا  پیغم$$$بر فرم$$$ود س$$$ر ح$$$وض 

 هس$$تیم؟ ه$$ان؟ بی$$ا امش$$ب ش$$ب احیاس$$ت ع$$وض ش$$ويم.

گفت$$م، ش$$ما چ$$ه فهمیدي$$د؟ عزی$زان  باباجان من! من چ$$ه 

ک$$ه گ$$ويم! ي$$ک نف$$ر نب$$ود   م$$ن، ب$$بین چ$$ه دارم ب$$ه ش$$ما می 

 لعن$$ت نکن$$د ب$$ه علی ب$$ن ابوط$$الب وص$$ی رس$$ول ال!!! چ$$ه

 کس$$$$ی؟ یهودی ه$$$$ا؟ ن$$$$ه، نص$$$$ارا؟ ن$$$$ه، مج$$$$وس؟ ن$$$$ه،

ک$$$ه  ارمنی ه$$$ا؟ ن$$$ه! همی$$$ن ش$$$یعه های طن$$$ابی! همین ه$$$ا 

گويند ما شیعه ايم. خیلی مقدس تر از م$$ن بودن$$د، از ت$و  می 

 بودند. تمام قرآن را حفظ بودن$$د، ق$$رآن ب$$ه چیزش$$ان ب$$ود،

کش$$ت؟ ه$$ان؟ کس$$ی  گردنش$$ان ب$$ود. حس$$ین م$$ا را چ$$ه   ب$$ه 

گیره$$$$$ا، حج بروه$$$$$ا. وال م$$$$$ن آت$$$$$ش  نمازخوان ه$$$$$ا، روزه 

ک$ه گیرم. به حرف يک دانه ش$ريح قاض$ی رفتن$$د. آنه$ا   می 

٨١١٥هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حرب$$$ه نداش$$$تند، در مشتش$$$ان، دامنش$$$ان را پ$$$ر از س$$$نگ

کج$$ایی؟ ب$$از که متبرک ش$$وند!!   کردند به حسین ما بزنند 

 ب$$$دو دنب$$$ال ای$$$ن، این ور و آن ور ب$$$رو! آرام بگی$$$ر! ت$$$و چ$$$ه

گی$$ری؟ چ$$را نیروي$$ت را  شیعه ای هستی آخر؟ چ$$را آرام نمی 

کنی؟ چرا ت$$وجه ن$$داری؟ چ$$را امش$$ب  صرف این حرفها می 

گوي$$د: ب$$رو عل$$م کنی$$م؟ می  گويند ما چه    به امام صادق می 

گويد نیم ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال  ياد بگیر. چرا می 

گ$$ويم! وال ای$$ن کن ببین من چه می   عبادت است؟ تفکر 

گ$ر غی$ر ای$$ن گويم رس$$تگار می ش$وی. ب$$ه دين$$م ا  که من می 

ک$ه م$$ن و  باشد رس$$تگار نمی ش$وی. ای$ن رس$$تگاری نیس$$ت 

ک$$ار را گف$$ت ای$$ن   ت$$و داري$$م. مث$$ل همان ه$$ا هس$$تیم. ب$$ه ت$$و 

کن$$ی، ي$$ک ک$$ن می  گوي$$د لعن$$ت  کن$$ی، ب$$ه ت$$و می   ک$$ن، می 

٨١١٦هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$$$$ی. خ$$$$ب، ت$$$$و وليت$$$$ت گفتن$$$$د نک$$$$ن، نمی   وق$$$$ت ه$$$$م 

کن$$ی بگ$$ویی کشی، حی$$ا نمی   کجاست؟ اصل  خجالت نمی 

کن$$$$$ی؟ خج$$$$$الت  م$$$$$ن ش$$$$$یعه علی ام؟ ه$$$$$ان؟ حی$$$$$ا نمی 

کش$$$$یم از زه$$$$رای عزی$$$$ز، از ام$$$$ام زم$$$$ان؟ ای$$$$ن چ$$$$ه  نمی 

گوي$$$د کج$$$ا ب$$$ه ش$$$ما می  ک$$$س ه$$$ر  ک$$$ه هر  گی اس$$$ت   ش$$$یعه 

ک$$$ه م$$$را عف$$$و  می روي$$$د؟ چ$$$را لغوي$$$د؟ ان ش$$$اءال امی$$$دوارم 

 کنید، سگ دله ارزش ندارد. يک س$$گ ش$$کاری ق$$در ي$$ک

کن$$د؛  آدم ارزش دارد. سگ شکاری حفظ م$ال م$ردم را می 

 ام$$$ا س$$$گ دل$$$ه ارزش ن$$$دارد. اينج$$$ا می دود آنج$$$ا می دود،

 بن$$$ده ه$$$م همین ج$$$$ورم! ي$$$$ک چی$$$ز می دهن$$$$د دم تک$$$$ان

کنی$$$م؟ ت$$$وجه ک$$$ه م$$$ا می  کاری اس$$$ت   می ده$$$م. ای$$$ن چ$$$ه 

گر عبادت ثقلین گويد ا گويم؟ چرا می   فرموديد من چه می 

٨١١٧هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کمل$$ت کن$$ی، عل$$ی را ب$$ه «الی$وم ا  کنی، عبادت انس و ج$$ن 

کت$$اب  لک$$م دينک$$م» قب$$ول نداش$$ته باش$$ی، {{توض$$یح|در 

کج$$$$ا  ک$$$$افی نوش$$$$ته}}، ب$$$$ه رو در جهن$$$$م می ان$$$$دازمت؟ 

کسی را دوست داری؟ چ$را مش$$اور درس$$ت  می روی، تو چه 

کن$$$ی؟ ي$$$ا زن$$$ت مش$$$اورت اس$$$ت، ي$$$ا بچه ات مش$$$اورت  می 

کن$$ی. گردت مشاورت است، مشاور درست می   است، يا شا

کن$$ی؟ م$$ن آخ$ر امش$ب چ$ه بگ$$ويم؟  چ$را مش$$اور درس$ت می 

 م$$ن می خ$$واهم ش$$ما را نج$$ات ده$$م، از فس$$ق از فج$$ور از

کنی$$د در تم$$ام  ب$$دی ها، فق$$ط بگویی$$د خ$$دا، عل$$ی. خی$$ال 

 خلقت خدا و علی، خدا و امام زمان هیچ ممکن$$ی نیس$$ت.

که نمی روی دنب$$الش، ممک$$ن می بین$$ی. گر ممکن نبینی   ا

(صلوات)

٨١١٨هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ن ب$$بین چ$$ه  قربانت بروم، عزیز من، امشب بنشین فکر 

ک$$رد؟ کس$$ی اينه$$ا را جهنم$$ی   کس$$انی جهنم$$ی ش$$دند؟ چ$$ه 

گرن$$$$$ه  خل$$$$$ق. نمی ت$$$$$وانم ي$$$$$ک ق$$$$$دری تن$$$$$دتر بگ$$$$$ويم، ا

گفتم. چرا توجه نداريد؟ چرا دنبال من می آیید؟ امروز  می 

 بايد آدم تفکر داشته باشد عزی$$ز م$$ن. اينق$$در مش$$کل اس$$ت

ک$$س دين$$ش را حف$$ظ ک$$ه پیغم$$بر فرم$$ود: هر   در ای$$ن زم$$ان 

 کند، با من در درج$$ه م$$ن اس$$ت، در درج$ه م$$ن اس$$ت. خ$دا

ک$$ه ب$$ا گف$$ت: هر  کن$$د ای$$ن ح$$اج ش$$یخ عب$$اس را می   رحم$$ت 

 دی$$ن در ای$$ن زم$$ان از دنی$$ا ب$$رود، ملئک$$ه آس$$مان تعج$$ب

گیرند این چ$$ه ج$$ور کنند، پشت دستشان را دندان می   می 

گوي$$د. ت$$و می دان$$ی م$$ن و ت$$و  دين$$ش را آورد. م$$ن و ت$$و را می 

ک$$ن. دین دار ای$$ن اس$ت؛  دی$$ن ن$$داريم؟ ح$$ال ب$$ه م$$ن ای$$راد 

٨١١٩هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هف$$ت میلی$$ون رفتن$$د آن ط$$رف، بلل دین دار ب$$ود. روان$$ه

گیري$$$م، نمی دان$$$م خ$$$انه ک$$$ه براي$$$ت زن می   ک$$$رد پی اش 

کن$$ی؟ ي$$ک اذان بگ$$و. ک$$ار  کنی$$م، چ$$ه   براي$$ت درس$$ت می 

گف$$ت: عم$$ر، م$$ن ي$$ک چی$$ز از ت$$و س$$وال  همان اذان را بگو. 

گف$$$ت: مگ$$$ر ت$$$و ندي$$$دی پیغم$$$بر گف$$$ت: ه$$$ان؟  کن$$$م،   می 

کمل$$ت کرد، آيه زیر نازل ش$د: «الی$وم ا  امیرالمؤمنین را بلند 

گف$ت مگ$$ر ت$و ب$$خ ب$$خ نگف$$تی، گف$$ت: چ$را.   لک$$م دينک$م»؟ 

گف$$ت پ$س گف$ت: آره   گفت: مولی زن$$ان و م$$ردان ش$دی؟ 

گف$$ت: خ$$ب، ديگ$$ر ش$$ده و ای$$ن پیرم$$رد ک$$اره ای؟   ت$$و چ$$ه 

گفت: نه، من يقین ب$$ه او دارم،  است ابابکر و این حرفها. 

گف$$ت:  من يقین به ح$$رف ت$$و ن$$دارم. اينق$$در ب$ه ای$$ن زد، ت$$ا 

گفت: کنم از اينها.   به امام حسن و امام حسین دورت می 

٨١٢٠هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه نمی ت$$وانی از دل$$م ب$$بری. ب$$بین در  ک$$ه محب$$ت اينه$$ا را 

همه جمعیت، ثابت بود. 

 عزی$$ز م$$ن، م$$ن می خ$$واهم ولي$$ت ش$$ما ث$$ابت باش$$د. تم$$ام

ک$$$ه کن$$$م، [ب$$$رای ای$$$$ن اس$$$ت  ک$$$ه دارم می   ای$$$ن جوش$$$ی 

گ$ول خل$$ق را  وليتتان] ثابت باشد، به ح$$رف خل$ق نروي$$د، 

 نخوريد. شما خیلی بايد ب$$ال باش$$ید. ش$$ما باي$$د فق$$ط ام$$ر را

کنی$$$د. ح$$$ال ب$$$بین اص$$$حاب ام$$$ام حس$$$ین ام$$$ر را  اط$$$اعت 

کردند، [امام زمان می فرماي$$د:] «الس$$لم علی$$ک ي$$ا  اطاعت 

گوي$$د پ$$در و م$$ادرم ب$$ه  مطیع ل و رس$$وله، عبدالص$$الح» می 

 قربانت. عزیزان من، جوانان م$$ن، عزی$زان م$$ن، م$$ن دل$$م

ک$$ه ام$$ام زم$$ان بگوي$$د پ$$در و  می خواهد ش$$ما ج$$وری باش$$ید 

 م$$$$ادرم ب$$$$ه قرب$$$$انت. راه$$$$ش را ه$$$$م م$$$$ن دارم نش$$$$انتان

٨١٢١هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$س را م$$وثر ن$$دانیم، ک$ه هی$چ   می دهم. راهش این است 

گرد آنها بگردي$$د.  فقط خدای تبارک و تعالی را و وليت را. 

ک$ه ش$ما احتی$$اج ب$$ه آن داش$$ته باش$$ید.  خلق را اصل  نبینید 

ک$$$ه ي$$$ک ک$$$ه فرم$$$انش را ببري$$$د. چنی$$$ن ببینی$$$د   نبینی$$$د 

 موج$$ودی اس$$ت اينج$$ا دارد ل$$ول می خ$$$ورد، اينج$$ور باي$$$د

 باشید. وال، من همین جورم. به ای$$ن ص$$احب ش$$ب، م$$ن

ک$$ه گفتم ديگر، آن   همین طورم. چرا ما اينجور می شويم؟ 

کرد، ما هم کی  کار شد. او لعنت به   رفت سمت خلق، چه 

گوي$$$د کنی$$$م، يک$$$ی می  ک$$$ن، می  گوي$$$د   هم$$$انیم، يک$$$ی می 

کجاس$$$$ت؟ پ$$$$س ولي$$$$ت کنی$$$$م. پ$$$$س دی$$$$ن   نک$$$$ن، نمی 

کجاس$$ت؟ پ$$س کجاست؟ پ$$س عق$$ل   کجاست؟ پس خدا 

ک$$ه کجاس$$ت؟ لمروت ه$$ا! م$$ن آخ$$ر دارم می بین$$م   ام$$انت 

٨١٢٢هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$ر ب$$ا دی$$ن از دنی$$ا ب$روی گويد ا که می  گويم. این است   می 

کنند.  ملئکه آسمان تعجب می 

ک$$ه م$$ا ک$$ه م$$ا داري$$م. ای$$ن دی$$ن نیس$$ت   ای$$ن دی$$ن نیس$$ت 

کن$$$ی. از ام$$$ر  داري$$$م ردش می روي$$$م. باي$$$د ام$$$ر را اط$$$اعت 

کردن به آنجا می رسی. باي$$د ش$$ما فق$$ط پرچ$$م ام$$ر  اطاعت 

گ$$ر] کاری برايتان پیش می آيد ببینید [ا  دستتان باشد. هر 

 خ$$دا و پیغم$$بر راض$$ی هس$$ت، بکنی$$د، نیس$$ت نکنی$$د. آن

گ$$ر ش$$ما ام$ر را اط$$اعت  وقت شما می ش$$ويد محب$$وب خ$$دا. ا

ک$$ردی، گر شما اط$$اعت   کردی، وال امر هدايتت میکند. ا

ک$$ه ای$$ن را کن$$د. آق$$ا نک$$ن ب$$ه ای$$ن م$$ردی   ام$$ر ه$$دايتت می 

کند. این عناد دارد. خیلی هدايت مه$$م اس$$ت.  قبول نمی 

گف$$ت بل$$غ، کرديم ه$$دايت ش$$ده، خ$$دا ب$$ه پیغم$$بر   ما خیال 

٨١٢٣هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ن؛ ام$$ا ه$$دايت ب$$ا م$$ن اس$$ت. ت$$وجه  پاش$$و اينه$$ا را تبلی$$غ 

گ$$$ويم چ$$$ه؟ ه$$$دايت يعن$$$ی ولي$$$ت.  می فرمایی$$$د م$$$ن می 

گ$ر ولي$$ت ث$$ابت باش$$د، آن وق$$ت  وليتت ثابت بايد باش$د. ا

کن$$ی. ک$$ار می  کنی. حال ببین چ$$ه   امر وليت را اطاعت می 

ک$$ه ولي$$ت داری، ح$$اجت ي$$ک ب$$رادر م$$ؤمن را  ح$$ال ش$$ما 

 بر می آوری، هفتاد حج به تو می ده$$د. م$ن چن$$د ت$$ا از اينه$ا

را بگويم. 

 آمده خ$$دمت ج$وادالئمه م$ی فرماي$$د: زي$$ارت ق$بر پ$$در ش$ما

گف$$ت از ای$$ن ب$$التر؟  هفت$$اد ح$$ج، هفت$$اد عم$$ره اس$$ت، بع$$د 

 گفت: حاجت يکی را برآوردن. درست است؟ هی$$چ عمل$$ی

ک$$$$ه  پی$$$$ش خ$$$$دا ارزش ب$$$$ه ق$$$$در س$$$$خاوت ن$$$$دارد. چ$$$$ون 

کافر باشی نجاتت می دهد. ت$$وجه فرمودي$$د؟ گر   سخاوت ا

٨١٢٤هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گم$$راه کن$$ی، انگ$$ار ع$$المی را  گم$$راه  گ$$ر  کس$$ی را ا  س$$خاوت. 

ک$$رده ای. کن$$ی، ع$$المی را اط$$اعت   کردی. يک$$ی را ه$$دايت 

ک$$$رده، ح$$$ال موس$$$ی گم$$$راه   ح$$$ال س$$$امری چق$$$در م$$$ردم را 

گوي$د ای$$ن را نک$$ش، ای$$ن س$خی  می خواهد او را بکشد، می 

کن$$$د. ام$$$ا خ$$$دا ي$$$ک  اس$$$ت. خ$$$دا حم$$$ايت از س$$$خاوت می 

ک$$$ه گن$$$دی ب$$$ه او داد. ام$$$ا منظ$$$ورم ای$$$ن اس$$$ت   [ ب$$$وی] 

گ$$ويم چ$$ه؟ ت$$ا ک$$رد. ت$$وجه فرمودي$$د دارم می   حم$$ايت از او 

 می توانید سخی باشید. اما اول به خودتان، عیالتان، پدر

گر بگیری گويد ا  و مادرتان سخاوت داشته باشید. چرا می 

که ح$$اجت ب$رادر م$$ؤمن را ب$$رآوری  بخوابی، به این عنوان 

 تا صبح پ$$ايت ث$$واب می نويس$$د؟ خیل$$ی س$$خاوت بالس$$ت.

ک$$ه هی$$چ کرد  ح زاد آمده بود آنجا از من سوال   این آقای فر

٨١٢٥هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کتاب ه$$ا، هی$$چ چی$$زی از  حرفی من خلص$$ه طف$$ره زدم ب$$ه 

 ای$$$ن ب$$التر نیس$$$ت. بع$$$د قض$$یه زنب$$$ور عس$$ل را م$$$ن ب$$ه او

گفت$$$م آت$$$ش ابراهی$$$م، دوازده فرس$$$خ اس$$$ت، ای$$$ن  گفت$$$م. 

کج$$ا می روی؟ می روم آت$$ش را ک$$رده می رود.   ن$$وکش را پ$$ر 

گويد: به قدر وسعم. حال در کنم. برای چه؟ می   خاموش 

ک$$رد، ه$$م وح$$ی ب$$ه او می رس$$د.  ده$$انش ه$$م عس$$ل خل$$ق 

 چطور به من وح$$ی نمی رس$$د ب$$ه حی$$وان می رس$$د؟ مح$$ض

کن$$د. کن$$د. چ$را؟ آت$$ش يک$$ی را خ$$اموش می   رضای خدا می 

غ ه$$ا را ب$$بری ک$$ه مر ک$$ه می ت$$وانی. ای$$ن نیس$$ت   ه$$ر چق$$در 

 بگ$$$ذاری در يخچ$$$الت. يکی اش را ب$$$ده ب$$$ه همس$$$ايه ات،

گ$$ويم چ$$ه؟  يکی اش را بده به او. متوجه ای دارم به تو می 

گ$$ر  م$$ن نمی خ$$واهم ح$$رف خ$$ودم را بزن$$م. لعن$$ت ب$$ه م$$ن ا

٨١٢٦هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوس$$فند دوس$$ت عزی$$ز م$$ا  دروغ بگ$$ويم. ام$$روز يک$$ی دو ت$$ا 

 داده است، من به قدر يک شب برداشتم. من ه$$م خلف

کنم، این ه$$م درس$$ت نیس$$ت، ای$$ن را ب$$ه ش$$ما بگ$$ويم.  می 

گفتم حالم ي$$ک خ$$رده ح$$ال  من به قدر يک شب برداشتم 

 چی$$ز اس$$ت ي$$ک خ$$رده بخ$$ورم. ای$$ن ام$$انت اس$$ت ب$$ه م$$ن

ک$$ه نیس$$ت. ح$$ال ای$$ن جمل$$ه را می خ$$واهم  داده، م$$ال م$$ن 

ک$$$ه عف$$$و  بگ$$$ويم، وقتت$$$ان را نگی$$$رم ان ش$$$اءل امی$$$دوارم 

کنید.

 ح$$ال عزی$$ز م$$ن، قرب$$انت ب$$روم، ت$$وجه فرمودي$$د م$$ن دارم

گويم چه؟ حال این وليت هم پیش ت$$و ام$$انت اس$$ت.  می 

کن$$ی، ن$$ه بگ$$ذاری  باي$$د م$واظب باش$$ی ن$$ه خ$$ودت خی$$انت 

کن$$د. قربانت$$ان ب$$روم، خیل$$ی م$$ا باي$$د ت$$وجه  ای$$ن خی$$انت 

٨١٢٧هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$ه م$ا وليتم$$ان الق$ایی و نوش$$یدنی باش$د و  داش$ته باش$$یم 

کنم که فقط خداست و وليت. دوباره تکرار می  کنیم   باور 

 امر خلق را اطاعت نکنیم، مگر امر خلق، امر خدا و پیغمبر

گ$$ر از کنی$$م. ام$$ا ا  باش$$د. آن ن$$بی اس$$ت، آن را باي$$د اط$$اعت 

 خودش حرف بزند این نیست. ب$$بین آنه$$ا ت$$وجه نداش$$تند

 ش$$ريح قاض$$ی چ$$ه ان$$دازه ای می توان$$د ح$$رف بزن$$د. ت$$وجه

گويم چه؟ (صلوات) فرموديد دارم می 

 حال قربانتان ب$رم، ف$$دايتان ش$وم، م$$ن ي$ک ق$$دری حرف$م

 تن$$د ش$$د؛ ام$$ا تن$$د نیس$$ت می خ$$واهم ش$$ما تک$$ان بخوري$$د.

 بدانید م$$ا يک ق$$دری اينج$$وری هس$$تیم. امش$$ب ش$ب ق$$در

 اس$ت. از خ$دا بخواهی$د ولي$$ت م$$ا الق$ایی باش$$د، ولي$$ت م$ا

کردي$$م، خ$$دايا م$ا ت$$ا  نوش$$یدنی باش$$د، خ$$دايا م$$ا ت$$ا ح$ال ب$$د 

٨١٢٨هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حال نمی فهمیديم، امام زمان، آقاجان ما، را ي$$اور خ$$ودت

 قرار بده، ما را در خ$$انه خ$ودت ق$رار ب$$ده، ام$ام زم$$ان، م$ا را

کن، ما ي$$تیمیم، م$ا ص$$غیريم، دس$$ت م$ا را بگی$ر. ه$ر  ضبط 

گ$$ر کنید، ان شاءال به امید خ$$دا، ا که خواستید   کاری هم  

گر نیست، نکنی$$د. ش$$ما  خدا و پیغمبر راضی است بکنید، ا

 باي$$$د در اختی$$$ار ولي$$$ت باش$$$ید، ن$$$ه ولي$$$ت در اختی$$$ار ش$$$ما

ک$$ه خل$$ق را اط$$اعت کس$$انی   باش$$د. آن وق$$ت ش$$ما بدانی$$د 

 کردند، تمامشان ب$$ه چ$$ه بلی$$ی مبتل ش$$دند. خیل$$ی ت$$وجه

گ$$ر اينط$$ور باش$$ید،  کنید. شما خودتان خیلی آقایید. ش$$ما ا

کن$$ی، آن وق$$ت ام$$ر ب$$ه ت$$و پ$$اداش می ده$$د،  ام$$ر را اط$$اعت 

کن$$$د. وق$$$تی متق$$$ی ش$$$دی، تم$$$ام اعم$$$الت را  متقی ات می 

کند. آن وقت خدا حم$$ايت  خدای تبارک و تعالی قبول می 

٨١٢٩هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$$د، ملئک$$ه حم$$ايت کند، اشیاء حمايت از تو می   از تو می 

کند، جن حمايت از تو کند، انس حمايت از تو می   از تو می 

ک$رده اتص$الی. تم$$ام که ام$ر را اط$اعت  کس$انی  کن$$د، ب$ه   می 

کنن$$د. ت$$و ه$$م باي$$د ام$$ر را  ممکن$$ات خ$$دا ام$$ر را اط$$اعت می 

کنی. توجه فرموديد. (صلوات) اطاعت 

 بله! مثل ديشبی امیرالمؤمنین عل$$ی (علی$$ه الس$$لم) وق$$تی

کردن$$د،  ک$$ه آم$$د بی$$رون، هم$$ه مرغابی ه$$ا اينه$$ا هم$$ه ص$$دا 

گرفتند. پ$$س معل$$وم می ش$$ود مرغابی ه$$ا ي$$ک  دامن علی را 

گ$$ذاريم پی$$ش  ق$$دری می فهمن$$د. م$$ا وق$$تی خودم$$ان را می 

گ$$ويم}}، می بین$$م  حیوانات، {{توض$$$یح|بنده خ$$ودم را می 

گف$$$ت: ک$$$رد،   م$$$ن حی$$$وان ترم. خلص$$$ه امیرالم$$$ؤمنین رو 

کنی$د، ي$$ا اينه$ا کلثوم، عزیزان من، يا اينها را آزاد   زينب، ام 

٨١٣٠هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی$$د. ح$$ال امیرالم$$ؤمنین آم$$د و  را فرام$$وش نکنی$$د ت$$وجه 

گف$$ت. بع$$د اذان، ای$$ن آم$$د گف$$ت، خ$ودش اذان   اذان$$ش را 

 در مس$$جد دي$$د ای$$ن دم$$ر خوابی$$ده. دم$$ر خوابی$$دن درس$$ت

 نیست. شیعه بر روی پهلو می خوابد، آنها [انبیاء] به قف$$ا.

ک$$ار ش$$یطان اس$$ت. دي$$د دم$$ر  دمر خوابیدن خ$$وب نیس$$ت، 

گف$$$ت می خ$$$واهی بگ$$$ويم زی$$$ر ک$$$رد،   خوابی$$$ده، همچنی$$$ن 

کرد. حال ببین مقدسی و خلق  عبايت چیست؟ حالی اش 

که سه نفر نبايد باش$$ند؛ يک$$ی گفتند  کند. اينها  کار  می   چه 

 عل$$ی، يک$$ی مع$$اويه، يک$$ی عم$$ر و ع$$اص. اينه$$ا هم قس$$م

 شدند يک شب اينها را بکش$$ند. ب$$ه مع$$اويه شمش$$یر زدن$$د،

 به او نخورد. ي$$ک خ$رده به$$ش چی$$ز ش$$د، عمر و ع$$اص ه$$م

ک$$رد. ای$$ن  نیام$$ده ب$$ود، اب$$ن ملج$$م امیرالم$$ؤمنین را ش$$هید 

٨١٣١هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$د ح$اج ش$یخ عب$اس  ابن ملجم، {{توضیح|خدا رحم$$ت 

گف$$ت: ي$$ا نب$$ود ي$$ا  را، من همیشه اسم ايشان را م$$ی آورم}} 

ک$$رده ب$$ود،  کم نظی$$ر ب$$ود، از اينج$$ايش ت$$ا اينج$$ايش پین$$ه 

که ای$$ن پ$$وزش را ب$$ه زمی$$ن کرد. بس  که خدا خدا می   بس 

ک$$$$$رد. اينق$$$$$$در اش$$$$$عار ب$$$$$رای  می مالی$$$$$$د، خ$$$$$دا خ$$$$$دا می 

گفت. يک روز امیرالمؤمنین ب$$ه او رس$$ید ب$$ه  امیرالمؤمنین 

گف$$$ت: م$$$ن را کش$$$نده م$$$ن هس$$$تی.  گف$$$ت: م$$$رادی ت$$$و   او 

کن ببین من چه کاری نکردی. حال توجه  گفت:   بکش، 

گف$$ت چ$$را؟ م$$ا می خ$$واهیم گويم؟ این مقدس$$ی اس$$ت،   می 

کنیم، اينها م$$انع عب$ادت م$$ا هس$$تند. ابن ملج$$م و  عبادت 

کش$$ی ج بودن$$د. عب$$ادت ب$$ی عل$$ی، علی   ش$$مر ه$$م از خ$$وار

کنی$$د. ب$$ه ای$$ن نم$$از ش$$ب ها، ب$$ه ای$$ن  اس$$ت وال. ت$$وجه 

٨١٣٢هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

عبادتهای...

ک$$رده، ام$$ر ک$$ه خل$$ق   خ$$دای تب$$ارک و تع$$الی ای$$ن ع$$الم را 

ک$$ل اش$$یاء، ت$$ا ح$$تی ک$$ل خلق$$ت، ب$$ه  ک$$رده. ام$$ر ب$$ه   روي$$ش 

ک$$$رد. ام$$$ا اش$$$یاء ت$$$ا ح$$$تی  ملئکه ه$$$ای آس$$$مان؛ خ$$$دا ام$$$ر 

گف$$ت  ملئکه های آسمان آنه$$ا مخی$$ر نیس$$تند. بش$$ر را خ$$دا 

گف$$ت. رفق$$ا، ای$$ن  اشرف مخلوقات، از برای مخیر بودنش 

 مخیر بودن خیلی ابعاد دارد. دلم می خواه$$د رفق$$ای عزی$$ز

 ت$$وجه بفرمایی$$د. مخی$$ر ب$$ودن خیل$$ی [ابع$$اد] دارد، اينق$$در

گ$$ر ام$$ر م$$ن را ترجی$$ح ب$$ه ام$$ر خ$$ودت گوي$$د ا  ابع$$اد دارد، می 

کن$$$د،  دادی، هش$$$ت ش$$$رط ب$$$ه ت$$$و می ده$$$د. بین$$$ايت می 

کند، خلصه هش$$ت ش$$رط ب$$ه ت$$و می ده$$د.  دانشمندت می 

 خلص$$ه اينق$$در ای$$ن ابع$$اد دارد. ح$$ال م$$ا حرفم$$ان س$$ر ای$$ن

٨١٣٣هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه، امره$$ایی از ب$$رای بش$$ر خ$$دای تب$$ارک و تع$$الی  اس$$ت 

ک$$رده، ه$$ر چی$$زی را، س$$ر ج$$ايش ي$$ک جزای$$ی داده.  ص$$ادر 

 يعن$$ی ي$$ک س$$زایی داده، جزای$$ی داده. آن وق$$ت خ$$دا ه$$م

ک$$رم ه$$م فرم$$ود: م$$ن دو چی$$ز  گفت$$ه، ب$$ه ام$$ر خ$$دا، پیغم$$بر ا

گ$$ذارم: يک$$ی ق$رآن مجی$$د، يک$$ی ع$$ترت. اينه$$ا ت$وام ب$$ه  می 

گفت$$م ش$$ما باي$$د ب$$ه ام$$انت گ$$ذارم.   هم  هستند، ام$$انت می 

 خیانت نکنی و نگذاری هم ب$$ه ای$$ن ام$$انت خی$$انت ش$$ود.

 هیچ چیزی در این عالم از اينکه ت$$و دس$$ت دهن$$ده داش$$ته

کنی [به$$تر] نیس$$ت. آن وق$$ت کمک   باشی، يعنی به مردم 

کن$$م، ي$$ک شخص$$ی آم$$د  ای$$ن ولي$$ت، م$$ن ب$$ه ش$$ما ع$$رض 

گفت: يا علی من تو را دوس$$ت دارم،  خدمت امیرالمؤمنین 

گف$$ت ب$$بین  گف$$ت: آره. يک$$ی پی$$ش رفیق$$ش نشس$$ته ب$$ود، 

٨١٣٤هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوي$$د م$$ن کن$$د ت$ا يک$$ی می رود پیش$ش می  ک$ار می   علی چه 

گ$ويم عل$ی  هم تو را دوست دارم، من هم ح$ال می روم می 

گف$$ت،  م$$ن ت$$و را دوس$$ت دارم. ي$$ا امیرالم$$ؤمنین، ای$$ن آم$$د 

گفت: م$$ن ت$$و را گفت: چرا؟  گویی.  گفت: تو دروغ می   اول 

دوست ندارم. 

کنی$$$د م$$$ن م$$$$$ی.خواهم چ$$$ه  ح$$$ال دل$$$م می خواه$$$د ت$$$وجه 

 بگويم. پس وليت اول بايد به ما تجلی شود، تا ما وليت

کنی$$م. ت$ا ولي$$ت ب$ه ت$و تجل$$ی نش$ود ت$و ي$$ک عن$اد  را قب$ول 

 داری ب$$$$ا ي$$$$$ک خی$$$$$الی. می روی در عن$$$$ادت، می روی در

کسی هم حرف وليت بزند، يک چی$$زی از آن گر   خیالت. ا

کس$$ی کنم،   درمی آوری. عزیز من، من از شما خواهش می 

ک$ه تجل$$ی ن$$دارد.  که اينجوری است با او نبرد نکنید. این 

٨١٣٥هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 این پابند ي$$ک خل$ق اس$ت، پابن$$د ي$$ک چی$زی اس$$ت، ي$$ک

 عن$$$ادی دارد و ي$$$ک خی$$$ال. ای$$$ن اص$$$ل  تجل$$$ی ولي$$$ت در

گ$$ر  قلبش نشده عزیز من. خود امیرالم$$ؤمنین می فرماي$$د. ا

 تجل$$ی ش$$ود خیل$$ی مه$$م اس$$ت؛ ش$$ما ارادة ال می ش$$وی ب$$ه

ک$$$$ه امیرالم$$$$ؤمنین عل$$$$ی (علی$$$$ه الس$$$$لم)  توس$$$$ط تجل$$$$ی 

ک$$رد؟ ب$$ه چش$$م ب$$ر ه$$م ن$$زدن، کن$$د. مگ$$ر آص$$ف نمی   می 

گ$$ر  تخ$$ت ب$$القیس را آورد. خ$$ودش ارادة ال می ش$$ود بش$$ر ا

ک$ه م$$ن ذرات$$ی گوي$د  کج$$ا؟ می  گويد حال از  کند. می   تجلی 

کت$$اب يعن$$ی ق$$رآن، ق$$رآن يعن$$ی عل$$ی. کت$$اب دارم.   از عل$$م 

گويد.  «انا قرآن الناطق»، خود امیرالمؤمنین می 

 حال حرف س$ر ای$$ن اس$$ت، ای$$ن آقاي$$ان، اغل$$ب ای$$ن م$$ردم،

ک$$ه ي$$ک ق$$دری دارا هس$$تند، يعن$$ی ي$$ک  بالخصوص اينه$$ا 

٨١٣٦هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 چی$$$$زی دارن$$$$د، اينه$$$$ا می آين$$$$د عبادت هايش$$$$ان خی$$$$الی

ک$$$ربل، گ$$$ويم! می رود  کنی$$$د م$$$ن چ$$$ه می   می ش$$$ود. ت$$$وجه 

 می رود حج عمره، امسال رفته مک$$ه، امس$$ال ه$$م می رود.

 کجا می روی؟ تو قبولی نداری. تو خودت به خودت نمره

کن$ی. ت$و بچ$$ه ب$$رادرت ن$دارد  دادی. تو بايد ام$ر را اط$اعت 

کج$ا  مسلمان، همس$ايه ات ن$$دارد، ق$وم و خويش$$ت ن$$دارد. 

گفت$ه این ج$$ور  می روی؟ امام حسین يک نامه ب$ه ت$و داده 

گ$$$ویی م$$$ن دورت ک$$$ن. ان$$$داختی آنج$$$ا می   ک$$$ن، آن ج$$$ور 

گردم. چرا ما توجه نداريم؟ حال روايتش را می خواهی  می 

 براي$$$$ت بگ$$$$ويم؟ ب$$$$ه داوود خط$$$$اب ش$$$$د: ي$$$$ا داوود م$$$$ن

گف$$ت: خ$$دايا، کاره$$ا را به$$تر از ص$$ديقین می خ$$واهم.   گنه 

 ص$$$$ديقین دلش$$$$ان ب$$$$ه پشتش$$$$ان چس$$$$بیده اس$$$$ت. دائم

٨١٣٧هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن$$$$$د،  روزه ان$$$$$د، می ریزن$$$$$د در بیاب$$$$$ان، خ$$$$$دا خ$$$$$دا می 

گف$$$ت: م$$$ال بهش$$$ت ک می مالن$$$$د،   صورتش$$$$ان را ب$$$ه خ$$$ا

کنن$$$د. مس$$$لمان ت$$$و م$$$ال بهش$$$ت می روی مک$$$ه، م$$$ال  می 

ک$$ربل.  بهش$$ت می روی ح$$ج عم$$ره، م$$ال بهش$$ت می روی 

کن$$ی؟ ام$ر را اط$$اعت  کجا می روی؟ چرا ام$ر را اط$$اعت نمی 

ک$ه زي$$ارت ام$$ام رض$$ا، هفت$$اد ح$$ج، هفت$$اد گفت$$ه   کن. به تو 

گف$$ت ه$ر کن$د آق$ای میلن$$ی را، می   عمره دارد. خدا رحمت 

گوي$$د ب$$ه کن$$ی. ح$$ال ب$$بین می   دفع$$ه ام$$ام رض$$ا را زي$$ارت 

گويد يک حاجت برادر  جوادالئمه از این بالتر هست؟ می 

 م$$$ؤمن را ب$$$ر آوری. چط$$$ور ح$$$اجت ب$$$رادر م$$$ؤمن را ب$$$رآورده

ک$$$ن؛ ام$$$ام کج$$$ا می روی؟ دل يک$$$ی را خ$$$وش  کن$$$ی؟   نمی 

کرده، دل مادرم زهرا را [ گويد دل من را خوش   صادق می 

٨١٣٨هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کسی غی$$ر م$$اه رمض$$ان گر  کرده، وال من روزه ام، ا  خوش] 

 يعن$$$ی الن م$$$ن ي$$$ک چی$$$زی دروغ بگ$$$ويم، روزه  فرداي$$$م

گ$$ويم. ک$$رده ام می   باطل است. من اينها را هم$$ه را بررس$$ی 

ک$$رده، دل م$$ادرم زه$$را [خ$$وش گوي$$د دل م$$ن را خ$$وش   می 

 می ش$$$$ود] دوازده ام$$$$ام، چه$$$$ارده معص$$$$وم دل$$$$ش خ$$$$وش

ک$ن. بل$$ه خ$$انم، ح$ال  می شود، دل يک نفر را پاش$و خ$وش 

 امس$$$ال رف$$$تیم س$$$ال ديگ$$$ر ه$$$م می روي$$$م، آره می خ$$$واهی

 ب$$$روی آنج$$$ا روی تخ$$$ت بخ$$$وابی، خ$$$انم، غس$$$ل آنج$$$ا را

 بکن$$ی، آره ت$$و بمی$$ری! آره! آره! در سلس$$بیل ه$$م راه ب$$ه ت$$و

کاره$$ا را. ب$$بین م$$ن کنیم ای$$ن   می دهند! برو. بايد ما جمع 

گويد مکه ن$$رو، کسی نگويد حاج حسین می  گويم!   چه می 

 عم$$$ره ن$$$رو. ن$$$ه! عوض$$$ی حالی ت$$$ان نش$$$ود، باي$$$د جمع$$$ش

٨١٣٩هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید. 

 م$$$$ن ب$$$$ه قرب$$$$ان بعض$$$$ی رفق$$$$ا ب$$$$روم، وال شرمنده اش$$$$ان

 هس$$تم، ح$$رف زدن پی$$ش اينه$$ا م$$ن ش$$رمنده ام، جمع$$ش

ک$$رده، خصوص$$ی کند، افطاری اش را داده، انف$$اقش را   می 

کربلي$ش را ه$$م ک$رده، خ$$ب  کاره$$ايش را  ک$رده، هم$ه   ک$ار 

ک$$ردی؟ ک$$ار   می رود، مکه اش هم می رود. تو ح$$اج آق$$ا چ$$ه 

گنهکارها را از ص$$ديقین به$$تر خوش$$م می آي$$د، گويد من   می 

 حال تو ص$$ديقین ه$م ش$$دی، خ$دا خوش$ش نمی آي$$د از ت$و.

گويد:] خ$$دايا م$$ا گنهکار بیشتر خوشش می آيد. [می   خدا از 

کنن$$د  را بیامرز م$$ا آم$$ديم در خ$$انه ات. از معص$$وم س$$وال می 

ک$$$ربل کنن$$$$د.  گوي$$$د ای$$$ن مح$$$$ض بهش$$$تش می   چ$$$را؟ می 

 می روی، اينج$$$ا می روی، مح$$$ض بهش$$$تت می روی. چ$$$را

٨١٤٠هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 به قوم و خويشت نمی رسی؟ چرا به بیچاره ه$$ا نمی رس$$ی؟

 چرا به مستضعفین نمی رسی؟ مرتب مدل ماش$$ینت را ب$$ال

کن$$$ی، وال خی$$$ر نمی بین$$$ی. آق$$$ا امیرالم$$$ؤمنین، عل$$$ی  می 

 (علیه السلم) وصی رسول ال فرمود: ما دلمان می خواهد

 دوس$$تانمان بخورن$$د، م$ا نخ$$وريم. ش$ما ه$م بخوري$$د، ه$م

 بخورانید. آقاجان من، عزیز من، تو اسم داری، چ$$را نم$$ی

 روی خانه آن ق$وم و خويش$$ت، بگوي$د ای$ن دایی ام اس$$ت،

 این عمويم است، می خواهد دختر شوهر بدهد، پسرش را

کن$$$د. بی رح$$$م بی انص$$$اف! از ق$$$دمت ه$$$م حیف$$$ت  دام$$$اد 

 می آيد؟ این قدم در صراط می لرزد. عارت می شود بروی؟

حال روايتش را بگويم برايت؟ 

 دارای$$ی نشس$$ته ب$$$ود پی$$ش پیغم$$بر، ي$$$ک فقی$$ر آم$$د ای$$$ن

٨١٤١هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف$$ت: چ$$را خ$$ودت را جم$$ع ک$$رد. پیغم$$بر   خ$$ودش را جم$$ع 

گف$$ت: م$$ن  کردی؟ ترسیدی از فقیری اش به ت$$و بنش$$یند؟ 

ک$$ه م$$ن را ک$$ردم. ثل$$ث م$$الم را می ده$$م ب$$ه ای$$ن فقی$$ر   ب$$د 

گفت: نص$$ف م$$الم را گفت: نه!  کنی؟ فقیر  کند. می   راضی 

کن$$م، م$$الت را ه$$م گف$$ت: راض$$ی ات نمی   ب$$ه ت$$و می ده$$م، 

گفت: من هم مث$$ل ت$$و می ش$$وم. گفت: چرا؟   نمی خواهم. 

 چه خبر است دنیا؟ پاشو ب$$رو باباج$$ان م$اه مب$$ارک رمض$$ان

ک$$ن، ب$$رو خ$$انه ق$$وم و خويش$$هايت ي$$ک  اس$$ت، افط$$ارت را 

 سری بزن، این بگوي$$د ای$$ن دای$$ی م$$ن اس$$ت، ای$$ن عم$$وی

 م$$ن اس$$ت، فقی$$ر اس$$ت، دخ$$ترش را ش$$وهر بده$$د. آن چن$$د

 وقت ها، من دو سه تا دوست دارم زاهدان، ي$$ک نف$ر آم$$د،

ک$$$$ه آم$$$$ده همچی$$$$ن ي$$$$ک ق$$$$دری آدم  م$$$$ن دي$$$$دم ای$$$$ن 

٨١٤٢هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می شناسد ديگر، شما الحم$$دل همه ت$$ان م$$ؤدب هس$$تید،

 همه  متش$$خص هس$$تید، دي$$دم يک$$ی از اينه$$ا مث$$ل ش$$ماها

 می مان$$$د، همچی$$$ن خیل$$$ی ل$$$وده نیس$$$ت. م$$$ا ي$$$ک ق$$$دری

گفت$$م: آقاج$$ان اينک$$ه ي$$ک کردي$$م، آوردم اينج$$ا،   صحبت 

 چی$$ز ب$$ه ق$$وم و خويش ه$$ايت می ده$$ی، ای$$ن نیس$$ت. ي$$ک

 وقت این قوم و خويشها احتیاج به وجود ش$$ما دارد، پاش$$و

 ب$$رو آنج$$ا، ای$$ن بگوي$$د ای$$ن اس$$ت. آق$$ا ي$$ک ق$$دری از ای$$ن

گفته بود این تمام افک$$ار  حرفها زديم، این وقتی رفته بود 

کیست؟ چه جوری است؟ اتفاق$$ا  يک$$ی از گفت، این   من را 

 وزرای درجه يک ایران بود، این با او آمده بود آنج$$ا، ای$$ن

ک$$$ار را گف$$$ت م$$$ن همی$$$ن   ه$$$م مهن$$$دس الهی$$$ات اس$$$ت. 

ک$$ه ب$$روم خ$$انه کن$$م  کار  گرفتم، این  کردم؛ اما تصمیم   می 

٨١٤٣هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ق$$$وم و خويش ه$$$ايم. باباج$$$ان، ق$$$وم و خويش ه$$$ايت را ل

بگیر، باباجان، به فکر باش قربانت بروم. 

ک$$ربل، آن گفت$$م ي$$ک نف$$ر رفت$$ه ب$$ود   م$$ن آن چن$$دوقت ها 

که ششصد هزار تومان بوده، آن وقت يک بچه  موقع بود 

کاهگ$ل ن$$دارد. ي$$ک  عمو دارد، وال بال این اتاقش اص$$ل  

 نف$$ر ب$$ود، اينج$$ا پ$$درزنش ه$$م نداش$$ت، اينه$$ا در ي$$ک ات$$اق

 بودن$$د، جه$$از بچه ه$$ايش ه$$م در ي$$ک ات$$اق ب$$ود، آمدن$$د

کاهگل نداشت. این حال ای$$ن را  رفتند در این خانه. اصل  

ک$$ار ک$$رده، ای$$ن ب$$ه غی$$ر اينک$$ه ای$$ن را آت$$ش بزن$$د   دع$$وت 

کند. لم$$روت! ص$$د ه$$زار توم$$ان ب$$ده ب$$ه ای$$ن،  ديگری نمی 

ک$$ن آبگرمکن$$ش را درس$$ت ک$$ار  کند. يک  کاهگل   اتاقش را 

ک$ه کن$$ی؟ م$ال ای$$ن اس$$ت  ک$ار می  کجا می روی؟ چ$ه   کند. 

٨١٤٤هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفت$$$ه کن$$$ی. ف$$$ردا ای$$$ن پول ه$$$ا از ت$$$و   ام$$$ر را اط$$$اعت نمی 

 می شود. حال روايتش را می خ$$واهی؟ عل$$ی (علی$$ه الس$$لم)

گف$$$ت: مرده ه$$$ا چطوري$$$د؟  آم$$$د س$$$ر قبرس$$$تان، مرده ه$$$ا را 

گفتن$$د: ي$$ا عل$$ی، ت$$و گویی$$د؟   گف$$ت: م$$ن بگ$$ويم ي$$ا ش$$ما می 

کردن$$$د، گف$$$ت: ب$$$دان مالت$$$ان را قس$$$مت   اولی$$$ی ب$$$ه م$$$ا. 

ک$$$س ديگرن$$$د.  زنهايت$$$$ان ه$$$م ش$$$وهر رفتن$$$د، در آغ$$$وش 

گ$$ر ي$$ک چی$$ز دادي$$م، اينج$$ا  گفتن$$د: ي$$ا عل$$ی م$$ا بگ$$وییم، ا

گر نداديم ... برايمان مانده، ا

گفت: اغلب ای$$ن کند حاج شیخ عباس را، می   خدا رحمت 

کارش ای$$ن  مردم این داراها، دستانشان را می جوند. اصل  

 اس$$$ت می ج$$$ود می ج$$$ود می ج$$$ود، م$$$الش را دارد می بین$$$د

 ديگر. علی الخصوص این وارث های ح$$ال، ب$$ه غی$$ر اينک$$ه

٨١٤٥هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$ار کنن$$د،   ساز و تلویزیون بزنند، نمی دان$$م ش$$طرنج ب$$ازی 

گذاش$$تی! ک$ه ب$رای اينه$ا   ديگری ندارند. خوش به ح$الت 

ک$ن عزی$ز م$$ن، ي$$ک ق$دری بی$$دار  يک ق$$دری دس$تت را ب$$از 

 ش$$$$و، م$$$$اه مب$$$$ارک رمض$$$$ان اس$$$$ت. ب$$$$بین م$$$$ن چ$$$$ه دارم

گفت$$$$ه؟ ح$$$$ال گفت$$$$ه، پیغم$$$$بر چ$$$$ه  گ$$$$ويم؟ خ$$$$دا چ$$$$ه   می 

ک$ه، اينه$$ا کنم  که، می خواهم خدمتتان عرض   اشخاصی 

 عناد دارند و خیال، اينها ب$$ا آن فرم$$ايش امیرالم$$ؤمنین آن

 تجلی وليت در دلشان نمی شود. حال اينه$$ا تجل$$ی ولي$$ت

 ندارن$$$د. آن وق$$$ت از ولي$$$ت ي$$$ک حرف$$$ی در می آورد. ش$$$ما

کرم،  ببین این اشخاص همیشه هستند. حال به پیغمبر ا

ک$$رد، «ال وح$$ی ی$$وحی»،  خ$$دای تب$$ارک و تع$$الی آي$$ه ن$$ازل 

 این پیغمبر همه اش ح$رف م$را می زن$$د. ديدن$$د نمی توانن$$د

٨١٤٦هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتند این گفتند،  کنند، به خودش   به حرف پیغمبر ایراد 

که ه$م کند، چون   ابتر است. این به خود پیغمبر ایراد می 

 عن$$اد دارد ه$$م خی$$ال دارد. ح$$ال ي$$ک دفع$$ه خ$$دا حم$$ايت

 کرد، «ان شانئک ه$و الب$$تر». ای پیغم$$بر م$$ن آنه$$ا ابترن$$د.

ک$وثر ب$$ه ت$$و دادم. عزی$$ز م$$ن بی$$ا  من سلس$$بیل ب$$ه ت$$و دادم، 

ک$$ن، کند. بیا امر را اطاعت  کن، خدا حمايت از تو   اطاعت 

ک$ه اينجورن$$د، کن$د. پ$س ای$$ن اش$خاص   خدا حمايت از تو 

گ$$ر به$$ترش  خواهش دارم تمنا دارم، با آنها ج$$دل نکنی$$د. ا

ک$$$$ه می فهمی$$$$د، به$$$$ترش را  را بخ$$$$واهی بفهمی$$$$د، ش$$$$ما 

گف$$$ت: ي$$$ا محم$$$د،  بخ$$$واهیم بفهمی$$$م، خ$$$دا ب$$$ه پیغم$$$بر 

ک$$ن، ام$$ا ه$$دايت ب$$ا م$$ن اس$$ت. ت$$و  ( ص$$لوات) پاش$$و تبلی$$غ 

کن$$ی. خ$$ب، ي$$ک دفع$$ه ب$ه او  می خ$واهی ای$$ن را ه$$دايتش 

٨١٤٧هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$$ر خیل$$ی به$$ش بک$$ویی، ک$$ن. ا  گف$$تی قب$$ول نک$$رد ول$$ش 

 افکارت را می خواهد به دست بیاورد. پس ای$$ن بن$$ده خ$$دا

 تجل$$ی ولي$$ت در قلب$$ش نیس$$ت، عن$$اد دارد، خی$$ال دارد،

کن$$د. يک$$ی را ب$$ت  ي$$ک ب$$تی ه$$م ب$$رای خ$$ودش درس$$ت می 

ک$$اره ای؟ چ$$ه کند. این.... نمی خواهم بگويم، ت$$و چه   می 

ک$$$اره ای؟ .... ت$$$و چ$$$ه ک$$$ردی؟ ت$$$و چه    اس$$$تفاده ای از آن 

ک$$ارت؟ چ$$را ک$$ردی؟ چ$$را نمی روی پ$$ی   اس$$تفاده ای از آن 

گی$ری؟ ت$$و رد خل$ق  بیدار ما نمی شويم؟ چ$را رد خل$ق را می 

ک$$$رد. گرف$$$تی عزی$$$زم، عل$$$ی در قلب$$$ت تجل$$$ی نخواه$$$د   را 

(صلوات)

ک$$ه ام$$ر را کس$$ی  ک$$ن در ای$$ن ع$$$الم، ه$$ر   ش$$ما حس$$$ابش را 

کرد. کرد به جایی رسید، هرکس هم نکرد سقوط   اطاعت 

٨١٤٨هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 «السلم علیک يا مطیع ل و رسوله، عبد الص$$الح، المطیع 

گويد پدر و مادرم ب$$ه قرب$$انت.  ل و رسوله»، امام زمان می 

 تو هم بی$$ا همین ج$$ور ش$$و. م$$ن ح$$رف ديگ$$ر ن$$دارم ب$$ا ش$$ما.

که امام زم$$ان بگوي$$د  من دلم می خواهد شما جوری شويد 

ک$$ن.  پ$$$در و م$$$ادرم ب$$ه قرب$$$انت. بی$$$ا ج$$$انم ام$$$ر را اط$$$اعت 

 قربانتان بروم، فدايتان ش$$وم، عزی$$زان م$$ن، بیایی$$د ح$$رف

ک$$ه در کسانی   بشنويد. اطاعت امر خیلی مهم است. تمام 

گ$ر، کردن$د ام$ر را اط$$اعت نکردن$$د. ح$ال ش$ما ا  عالم س$قوط 

کردي$$$$$$د ب$$$$$$بین  منظ$$$$$$ورم ای$$$$$$ن اس$$$$$$ت، ام$$$$$$ر را اط$$$$$$اعت 

گوي$$د: گوي$$د، می   امیرالمؤمنین علی (علیه الس$$لم) چ$$ه می 

ح خ$ودت را بگ$$ذار پی$ش خ$دا. ح$ال کمیل دست و ج$وار  يا 

گف$$ت: ت$$و ک$$ه م$$ا الحقیق$$ة؟  گفت  گفت؟ اول آمد   کی به او 

٨١٤٩هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف$$ت  چش$$م حقیق$$ت. حقیق$$ت خ$$ود امیرالم$$ؤمنین اس$$ت، 

کنی$$د، کرد. بیایی$$د ولي$$ت را دنب$$ال   چشم حقیقت، دنبال 

گ$ر  خسته نش$$ويد. آخ$رش رس$$تگار می ش$$ود آدم. ش$$ما ه$$م ا

کن$$ی  ک$$ه مثل الن درس می  خ$$وانی، باي$$د آقاج$$ان دنب$$ال 

گر ي$$ک  درست را، تا مهندس بشوی، تا لیسانسه بشوی. ا

 روز ب$$روی ي$$ک روز ن$$روی نمی ش$$ود. ولي$$ت را باي$$د دنب$$ال

کن$$$ی، در خ$$$انه اش ب$$$روی، ح$$$ال  ک$$$رد. يعن$$$ی خ$$$دا خ$$$دا 

 امیرالمؤمنین [را] ره$ا نک$رد، ح$ال [کمی$ل] فهمی$$د ن$$ه باب$$ا،

کمی$$$ل ج$$$ان، دس$$$ت و گوي$$$د   خ$$$ود عل$$$ی اس$$$ت. ح$$$ال می 

گ$$ذارد در ن$$زد خ$$دا. ح خ$$ودت را ن$$زد خ$$دا بگ$$ذار، می   ج$$وار

گردان$$د.  يعنی چه؟ يعنی بگذار آنجا. حال خدا به ت$$و بر می 

ک$ردم. روی مناس$$بتش  من يک دفعه ديگر ي$$ک اش$$اره ای 

٨١٥٠هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گردان$$د ي$$ا ن$$ه؟ ام$$ا گردان$$د. بر می  گويم، حال به تو بر می   می 

ک$$ه ب$$ه ت$$و داد، باي$$د در فرم$$ان خ$$دا  ای$$ن دس$$ت و ج$$وارحی 

 بگذاريم، بدان این امانت است. آن وقت ش$ما را فرمان$$ده

کند. يعنی فرمانده تمام این اج$$زای ب$$دنت می ش$$وی.  می 

 آن وقت چه وقت فرمانده می شود؟ ح$$ال وق$$تی تجل$$ی ب$$ه

 تو شد، آن وقت به قلبت تجلی می شود، نه به دل$$ت. دل

ک$ه دل$$ت خواس$$ت غی$ر ام$ر اس$$ت، کاری   شیطان است. هر 

ک$ه ش$$یطان در ک$اری. چ$ون   ب$$دان ام$ر ش$$یطان اس$$ت. ه$ر 

 دل ماس$$ت، در قل$$ب م$$ا نیس$$ت. ح$$ال امیرالم$$ؤمنین وق$$تی

 اينها را برگرداند به تو، آن وقت ای$$ن قل$$ب ش$$ما مق$$ر تجل$$ی

ک$ه ع$رش خ$$دا مق$$ر گفت$$م  ک$ه م$$ن   می شود. همین ساخت 

ک$$ل خلق$$ت. ام$$ا در  است، از آنجا فرمان ص$$ادر می ش$$ود ب$$ه 

٨١٥١هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مک$$ه، مق$$ر اس$$ت فرم$$ان می ده$$د ب$$ه دنی$$ا. آن وق$$ت ای$$ن

گ$$$$ر  ديگ$$$$ر مبط$$$$ل به  ج$$$$ا نمی آورد. ت$$$$و باي$$$$د عزی$$$$ز م$$$$ن ا
گن$$اه نکن$$ی، اص$$ل   ش$$یعه ای، مبط$$ل ب$$ه ج$$ا نی$$اوری. ن$$ه 

 مبطل ه$م ب$$ه ج$$ا نی$$اوری، ت$$ا [ب$ه ج$$ا] آوردی ف$وری ت$$وبه

گ$$ر واق$$ع اينج$$وری ش$$دی، آن وق$$ت می روی در  کن. ح$$ال ا

ک$$$ه در فرم$$$ان خ$$$دا ب$$$ودی، دس$$$ت و  فرم$$$ان. هم$$$ان طور 

گردان$$$د. ب$$$ه چ$$$ه گذاش$$$تی، خ$$$دا ب$$$ه ت$$$و بر می   ج$$$وارحت را 

کیس$$ت؟ آن ک$ن. ام$ر  گويد امر را اط$$اعت  گرداند؟ می   بر می 

گوي$$د: «قل$$ب الم$$ؤمن ع$$رش  که در قل$$ب توس$$ت. مگ$$ر نمی 

 الرحمن»، از آنجا به تو فرمان ص$$ادر می ش$ود. ب$ه دس$$تت،

گن$$اه گ$$ر در فرم$$ان باش$$ی، وال   ب$$ه پ$$ايت، ب$$ه چش$$مت. ا

کن$د؟ فرم$$ان خ$دا نگ$اه گن$اه می  کنی. آق$ا فرم$$ان خ$دا   نمی 

٨١٥٢هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گن$$$$اه کن$$$$د؟ فرم$$$$ان خ$$$$دا اص$$$$ل  خی$$$$ال   ب$$$$ه زن م$$$$ردم می 

کند.  نمی 

 پس شما من دلم می خواهد عزیزان م$$ن فرمان$$ده بش$$ويد.

گردان$$د.  دست و جوارحت را در نزد خ$$دا بگ$$ذار ب$$ه ت$$و بر می 

ح تحوی$$ل آن قل$$ب س$لیم  وقتی برگرداند، آن دست و جوار

 می ش$$ود. يعن$$ی ع$$رش خ$$دا مق$$ر اس$$ت، قل$$ب ت$$و ه$$م مق$$ر

 است. آن وقت این يک مقر است، شیطان هم مق$$ر دارد.

ک$$$اری دل$$$ت ک$$$اری مق$$$ر دارد. ه$$$ر   دل$$$ت مق$$$ر اس$$$ت. ه$$$ر 

 خواست، امر نخواست بدان امر شیطان است. الن به ت$$و

گوي$$$د ي$$$ک چیزه$$ای ن$$$اجور بخ$$$ر، خ$$ب می خ$$$ری ام$$ر  می 

ک$$ه آن چی$$ز ن$$اجور ي$$ک ک$$ردی. چ$$ون   ش$$یطان را اط$$اعت 

 چیزی دارد، آن چیز ناجور يک فايده ای دارد برايت، ي$$ک

٨١٥٣هشدار 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک$$ه آن  تولی$$$دی دارد، تولی$$دش ه$$م ب$$$د اس$$$ت. ت$$ا زم$$$انی 

کاس$$ب ب$$ودم، ک$$ه   هست پايت می نويسد. مثل  آن م$$وقعی 

ک$$ه ب$$رای آنت$$ن رادی$$و ک$$ه می ش$$د، چ$$وبی  گ$$ر ه$$ر ج$$وری   ا

 است، نمی فروختم. يک دفعه دو تا طلبه آمد، آنها با ه$$م

گفتن$$د ای$$ن چوبه$$ا را  گفتن$$د، خیل$$ی ه$$م ابع$$ادی داش$$تند، 

گ$$$$ر چ$$$$وب ب$$$$رای بی$$$$رق  می خ$$$$واهیم ب$$$$رای تلویزی$$$$ون. ا

گفت. گر نمی دانستم می دادم. اما   می خواست می دادم، ا

گفت$$م گف$$ت: نمی فروش$$ی؟   گفتم آقاجان من نمی فروشم. 

ک$$ار اول$$ت گفت$$م  گفت: ه$$ان؟  کنی.  کار می توانی   آقا سه تا 

گذاری می روی، هم تو راحتی، هم م$$ن. که می   این است 

ک$ار دوم$$ت ک$ن ن$ه م$$ن.  ک$ار اول. ن$$ه خ$ودت را اذي$$ت   این 

ک$$ه کار سومت ای$$ن اس$$ت  کلنتری.  که می روی   این است 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن$$$ی. ک$$$ه نمی ت$$$وانی  ک$$$ار ديگ$$$ر   می روی دادگ$$$اه انقلب. 

 هیچ چیز! اينها سرهاشان را زیر انداختند رفتند. چرا؟ ای$$ن

که ب$$ه ای$$ن وص$$ل اس$$ت  که وصل می شود به آن، تا زمانی 

کن$$ی ت$و؟ چ$ه کج$ا وص$$ل می  گن$اه می نويس$$ند. ب$$ه   پای ت$و 

کنیم؟ تولید خلق هم همین است. وق$$تی  کار ما داريم می 

که تولی$$د دارد، ت$$و نص$$یبت می ش$$ود.  که رفتی آنجا، آنچه 

گ$ر کنی$$م. ا کنی$$م؟ م$$ا باي$$د ام$ر را اط$$اعت   پ$$س م$$ا باي$$د چ$ه 

کن$$$د. ه$$$م اينج$$$ا  مطی$$$ع ام$$$ر باش$$$ی وال فرمان$$$ده ات می 

گ$$ويم؟  فرمانده ای، هم آنجا. ت$$وجه فرمودي$$د م$$ن چ$$ه می 

 رفق$$$$ای عزی$$$$ز، قربانت$$$$ان ب$$$$روم ای$$$$ن حرفه$$$$ا را بش$$$$نويد.

ک$$$ار ک$$$ه دم از عل$$$ی می زن$$$ی ب$$$بین عل$$$ی چ$$$ه   پاش$$$ويد! ت$$$و 

کج$$ا کرد؟ علی می رفت در خرابه ها سر ب$$ه فق$$را می زد.   می 
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کجا می روی ب$$ه ي$$ک  از اول ماه  رمضان سر به فقرا زديم؟ 

ک$$$ه بگ$$$ویی ق$$$وم و  بین$$$وا رس$$$یدی؟ ع$$$ارت ه$$$م می ش$$$ود 

 خويش من است. يک چیز هم طلب داری. چ$$را؟ م$$ا باي$$د

 س$$نخه ش$$ويم. در ه$$ر ابع$$ادی ب$$ه ائم$$ه باي$$د س$$نخه ش$$ويم

عزیز من، قربانت بروم، فدايت شوم. ( صلوات)

 امی$$دوارم در قل$$ب مب$$ارک ش$$ما امیرالم$$ؤمنین، عل$$ی (علی$$ه

گ$$ر کند. خیل$$ی ای$$ن ابع$$اد ب$$ال می رود. ا  السلم) يک تجلی 

کن$$م، گفت$$م، دوب$$اره تک$$رار می   تجل$$ی نکن$$د م$$ن ب$$ه ش$$ما 

ک$$$ه ي$$$ک ذره عن$$$اد دارن$$$د ي$$$ک دفع$$$ه ب$$$ه آنه$$$ا  اشخاص$$$ی 

 گفتی، بس است، ديگر با آنها جدل نکن. ای$$ن نمی توان$$د

کن$$د. آخ$$ر ش$$ما ولي$$ت را ي$$ک چی$$ز  بیاي$$د ولي$$ت را قب$$ول 

 کوچکی ما می بینید. وال، آن حقیقت وليت را ما درست
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ک$$$ه زود م$$$ا  نمی بینی$$$م. مگ$$$ر ولي$$$ت ي$$$ک ج$$$وری اس$$$ت 

کنی$$$م و ب$$$ه آغ$$$وش کنی$$$م ي$$$ا زود قب$$$ول   بت$$$وانیم قب$$$ول 

 بکش$$$یم. ب$$$بین چ$$$ه ج$$$ور اس$$$ت؟ هف$$$ت میلی$$$ون قب$$$ول

کردن$$د. ح$ال ای$$ن م$ردم از هم$$ان  نکردند، چه$$ار نف$$ر قب$ول 

 هفت میلیون نفرند. اينها دم از وليت می زنند. ن$$ه ولي$$ت

گ$ر تجل$$ی ولي$$ت ش$ود  و حقیقت وليت تجلی شده باشد. ا

ديگر اينقدر دنیاپرست نیستی. 

 الن يکی از این مهندس ها، پیش من نشسته بود، حرف

گف$$$ت اينک$$$ه آدم ص$$$دقه و اينه$$$ا را نمی ده$$$د  خ$$$وبی زد، 

کم می شود! آن عقیده واقعی را نداريم. که مالم  گويد   می 

 خیلی حرف خوبی زد، ما ممنونش ه$م هس$$تیم، اس$تفاده

کردي$م. حقیق$$ت هم$ان اس$ت. پ$$درم، عزی$ز  از محضرش$$ان 
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ک$$ار گ$$ويم. آنه$$ا چ$$ه   م$$$ن، ب$$$بین م$$ن دارم چ$$ه ب$$ه ت$$و می 

کن$$د ح$$اج ش$$یخ عب$$اس را، کردن$$د؟ آخ$$ر، خ$$دا رحم$$ت   می 

ک$$ه آخ$$ر داش$$ته باش$$د، گف$$ت: دنب$$ال ي$$ک چی$$ز بروي$$د   می 

که آخر ندارد. تجدد آخ$$ر ن$$دارد، مرت$$ب باي$$د ب$$روی.  تجدد 

گف$$ت: در ته$$ران ي$$ک م$$ردی اس$$ت، از ای$$ن پیراهن ه$$ا  می 

گف$$$ت چ$$$را  [گرفت$$$ه ب$$$ود] می دوي$$$د. م$$$رد متشخص$$$ی ب$$$ود، 

گف$$ت می ترس$$م ب$$روم خ$$انه، م$$د ع$$وض  اينق$$در می دوی؟ 

 شده باشد، خانم بگويد برو يکی ديگ$$ر بی$$اور. ای$$ن تج$$دد!

کج$$اییم؟ این تجدد ديگر! می رود از ترس خانم می دود! 

(صلوات) 

گر بخواهید رستگار شويد در این زم$$ان، ق$$انع و  عزیز من، ا

ک$$$ه ق$$$انع و راض$$$ی ش$$$د خ$$$دا کس$$$ی   راض$$$ی ب$$$اش. يعن$$$ی 
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 خوشش می آي$$د. تم$$ام م$ردم خوش$$ش می آي$$د، ح$$ال ح$$رف

 م$$ن ای$$ن اس$$ت بی$$اییم خودم$$ان را از اش$$یاء ج$$دا نکنی$$م.

 تمام اشیاء فرمان خدا را می برند. تو بیا از اشیاء جدا نش$$و.

 جل$$و اش$$یاء ف$$ردای قی$$امت خجل زده نباش$$یم. م$$ن وال،

ک$$ه بگ$$ويم س$$گم، خ$$دا ب$$ه م$$ن گ$$ويم   ي$$ک پاره ش$$ب ها می 

که$$ف فرم$$ان ب$$رد. بگ$$ويم گوي$$د خ$$ب، س$$گ اص$$حاب   می 

ک$$ه خ$$ب، خ$$ر بلع$$م فرم$$ان ب$$رد. ه$$ر چ$$ه گوي$$د   خ$$رم، می 

گ$$ويم ن$$ه، خ$$دا ج$$واب ب$$ه  می روم بگ$$ويم م$$ن هس$$تم، می 

گ$$ويم م$$ن ي$$ک کن$$م، می   من می دهد، م$$ن ه$$م زرنگ$$ی می 

کن$$ی، ک$ار لغ$و نمی  کردی، ت$و   موجودی هستم تو مرا خلق 

کردی، حال دس$$تم را بگی$ر، ح$ال دس$$تم  بالخره ما را خلق 

را بگیر. حال من را در پناه خودت راه بده. 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ$ر گ$ويم. ح$ال ا  عزیز من فدايتان ش$وم ببینی$د م$ن چ$ه می 

گ$ويم چ$ه، می ش$وی ک$$ردی، ب$$بین می   ش$ما ام$ر را اط$اعت 

 امرال، می ش$$وی ام$$ر خ$$$دا. ح$$ال وق$$$تی ش$$دی ام$$ر خ$$$دا،

کن$ی می ش$ود.  تجل$$ی ب$ه ت$و ش$د، می ش$وی ارادة ال. اراده 

که م$ن ذره ای از ق$رآن دارم. می ش$ود گويد   ببین آصف می 

 ارادة ال، تخت بالقیس را می آورد. يک وقت شدی ارادة

کن$$$$$ی ک$$$$$اری می خ$$$$$واهی   ال، ح$$$$$الی ات نیس$$$$$ت. ي$$$$$ک 

ک$ه کنی می ش$ود. ش$دی ارادة ال. ح$ال   می شود. اراده می 

کن$$ی. ت$$وجه  شدی ارادة ال، اراده را ه$$م باي$$د ب$$ه ام$ر خ$$دا 

کنی$$$د. ب$$$بین  فرمودي$$$د. آن اراده را ه$$$م باي$$$د ب$$$ه ام$$$ر خ$$$دا 

ک$$ه  امیرالم$$ؤمنین ب$$ه ق$$ول م$$ا چق$$در زرن$$$گ اس$$ت، ح$$ال 

گوي$$د،  می خواه$$د خورش$$ید را برگردان$$د، ب$$ه رس$$ول ال می 
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گوي$$$$د برگ$$$$ردان. چ$$$$را؟ «ان ال و ملئکت$$$$ه  رس$$$$ول ال می 

 يصلون علی النبی، يا ایها الذین آمنوا ص$$لوا علی$$ه و س$$لموا

ک$$$$ه دارد جن$$$$گ  تس$$$$لیما».(ص$$$$لوات) ح$$$$ال در آن زم$$$$ان 

کن$$د امیرالم$$ؤمنین تس$$لیم اس$$ت درب$$اره پیغم$$بر، چ$$ون  می 

گفت$$ه تس$$لیم ش$$و، ای$$ن ه$$م تس$$لیم ش$$د. ت$$وجه  ک$$ه خ$$دا 

کاره ای تو  فرموديد؟ شما عزیز من بايد تسلیم باشیم. چه 

کاره$$$$ا را ک$$$$اره ای ای$$$$ن   از خ$$$$ودت ح$$$$رف می زن$$$$ی؟ چ$$$$ه 

کیس$$ت؟ کن$$ی. ام$ر خ$دا  کن$$ی؟ ام$ر خ$$دا را باي$$د اط$اعت   می 

کمل$$$ت لک$$$م کن$$$ی. «الی$$$وم ا  امیرالم$$$ؤمنین، باي$$$د اط$$$اعت 

گوي$$د؟ ب$$ه فق$$را  دينکم»، ح$$ال ب$$بین امیرالم$$ؤمنین چ$$ه می 

گیرد، بگیر. کند، بکن. دست يک بینوا را می   رسیدگی می 

کجا هر سال می روی تو؟ گويم   کجا پا می شوی دوباره می 
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کنی؟ وال من يک دفعه ديگر هم کار می خواهی   آخر چه 

کربل رفته، يک زن مث$$ل ب$$اران  گفتم، يکی است دو دفعه 

ک$$اش پ$$ولش را گفت  کرد. حال هم ندارد چیزی،   گريه می 

 ب$$ه م$$ن داده ب$$ود م$$ن دخ$$ترم را ش$$وهر می دادم. دخ$$ترش

ک$$ه می آي$$د  ش$$ده بیس$$ت س$$ال، بیس$$ت و دو س$$ه س$$ال، ه$$ر 

گوي$$$د ن$$$ه، خ$$$ب چی$$$زی ن$$$دارد! خ$$$ب ب$$$ده ب$$$ه ای$$$ن،  می 

کنی؟ صديقین را ب$$زن کار می  کجا؟ مال بهشتت   لمروت! 

گنهک$$$ار به$$$تر از توس$$$ت. ب$$$الترش را بگ$$$ويم،  کن$$$ار. ي$$$ک 

کس از منافق، فاسق و فاجر... روايت صحیح داريم هیچ 

یا علی
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